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نومادرانی هم هستند که جمع ملاقات کنندگان شان به همسر و فرزند نخست  شان، کوچک و محدود مانده؛ مانند طیبه که شکم دومش را دوقلو زاییده و 
حالا غلام )همسرش( با فکری گرفتار از خرج و برج و پارسا )پسرش( پای تختش ایستاده اند و پرستاری که می گوید:»دوقلو داشتن مژدگانی می خواهد. 
مژدگانی اش را هم شیرینی فروشی آن طرف خیابان دارد. نشانی اش را از موتوری های روبه روی بیمارستان بپرسی، می گویند. نمی شود که اینطور دهان 

خشک بالای سر زائو بایستی.« 

تماشای گزارش

نومادران دردکشیده و 
نوزادان آغوز خورده

 دغدغه 
کودک

صفحهآرا:علیرضابهرامی

نرگس تا به اتاق آماده ســازی بــرای زایمان 
برسد، مظفر کیســه دارو را تحویل ایستگاه 
پرســتاری می دهد و خاتون خانــم هم برای 
ته تغاری اش هی تســبیح می اندازد. همانجا 
کنار خاتون خانم تعدادی دیگر به انتظار تولد 
نوزادانی از عزیزانشان نشسته یا ایستاده اند. 
برخی از آنها تجربه نخست را از سر می گذرانند 
و این به تمامی از بی تابی شــان پیداســت و 
برخی دیگرشان اما از سر تجربه دوم و سوم و 
چندمشان است که آرام گرفته اند. هر ٢٠ تا ٣٠ 
دقیقه یک بار صدای پرستاری از لای در نیم باز 
اتاق زایمان شنیده می شــود:»همراه خانم... 
مبارک باشه« و همراهان یکی پس از دیگری 
از شوق، شکر و تشــکر می گویند. آن سوتر 
در بخش بســتری که طول خط سبزرنگ آنجا 
رسیده، نومادران و نوزادان در حلقه کسان و 
خویشان خود هستند؛ نومادرانی که اغلب از 
تتمه درد بچه آوری رنگ به رخســار ندارند و 
تازه آغوز به نوزادشان خورانده اند و نوزادانی 
که چندی شان در فغان بند ناف بریده شده اند 
و چندی دیگرشان فارغ از هر هیاهوی جهان 
به ناز خوابیده اند. این میــان، پدربزرگ ها و 
مادربزرگ های عصادار هم ســعی در خواندن 
اذان زیر گوش آنها دارنــد. خاله و عمویی هم 
اگر کنار تخت شان حاضر باشند به برابرسازی 
شباهت ها مشغولند:»خدا رو شکر که چشماش 
به مامانش رفته« یا »وای... موهاشو...مثل باباش 

انگار فرفریه«. 

مســئول صدور برگه  تولد نوزاد  
اســامی متفاوتی را در ٢۶ ســال 
اشــتغالش در این زایشگاه شنیده 
اســت؛ از دختربس، کبوتر، لیمو، 
نعناع، کاس آقا، گرگعلی تا برفین، 

بهارین، پادمیرا، تامیلا و جانیار...

ماجرای روز اول زندگی
پرسهدریکیازقدیمیترینوپرزادوولدترینزایشگاههایشهر

تا بخواهند خود را از میان شــلوغی بی حد خیابان 
شوش و از لابه لای بی شمار ماشین، موتور و عابر که در 
طول و عرض خیابان شتابان می جنبند به بیمارستان 
شهید اکبرآبادی برســانند، جانشان به سر می آید. 
خاتون خانم، چادر به دندان گرفته و نرگس، ته تغاری اش را سوی پذیرش زایشگاه می کشد. 
نرگس هم با شکمی پیش آمده و نفس هایی کوتاه و کم، چشــم به مظفر )همسرش( دوخته 
است. مظفر نیز حالی بهتر از آن دو ندارد؛ پریشان است و ترسان از زودزایی عیال، بیمه درمانی 
ناداشته و تنگی جیب. از این رو به دست و پای مسئول پذیرش می پیچد. آن حوالی مانند نرگس، 
بسیارند زنانی که درد آبستنی از بطن شان بلند می شود و در مسیر، هر رگ از تنشان تیرکشان 

بالا و پایین می رود یا مردانی مانند مظفر که از هیجان والد شدن بی طاق و طاقت شده اند و حتی 
مادربزرگانی مانند خاتون خانم که به هزار اشتیاق پیشکش و لاقنداقی نوه  نورسیده شان را از 
مدت ها قبل اندوخته اند. در مقابل این به شورشدگان اما آن مسئول پذیرش و بعد هم احتمالا 
سوپروایزر، سرپرستار، پرستار، بهیار، ماما و متخصص زنان و زایمان بیمارستان قرار دارند که 
در چنین شرایطی خوددار و آرام رفتار می کنند. امن وامانشان هم بی جهت نیست؛ هر چه باشد 
آنها در یکی از قدیمی ترین زایشگاه های شهر که رکورددار آمار زاد و ولد نیز هست به خدمت 
و طبابت، کاردان و کهنه کار شده اند. تاریخ بلند و خواندنی بیمارستان شهید اکبرآبادی که از 
حدود سال ١٣١٩ در جنوب پایتخت با هدف حمایت از مادران و نوزادان سخت معاش بنا شده، 

پر و فشرده از روایت های تولد است.

سحر جعفریانزندگی
روزنامهنگار

مســئولپذیرش،پروندهزایماننرگسراکهجزچندتاییبرگه
جوابآزمایشوســونوگرافیمعمولگواهیقابلیدربرندارداز
دریچهکانترشیشهایســویمظفربرمیگرداند:»یهسرواحد
مددکاریبزن.شــایدراهنمایییاکمکتکنن.«مظفرامیددار
میشود:»خانهاتآباد«ومیرودکهخوشخوشانششود.صف،
جلوترمیآیدونوبتنفربعدمیشود.مردیمیانهقامتباموهایی
مجعدوتازهرنگشدهولبخندیپهنکهدندانهایچنددرمیان
کهنهاشرارخمینمایاند،جعبهنیمهبازشیرینیراسویمسئول

پذیرشپیشکشمیکند:
»بفرماخُوآرُم)خواهرم(...شــیرینیولادته...خوردنداره...حالا
چی؟!اجازهمیدیبرمبالایهنظررولهجانمروسیلکنم؟!«مسئول
پذیرشانگارکهازاوبهتنگآمدهباشد:»چندباربگمآخهپدرجان،
وقتملاقاتســاعت٣است!هنوزیهســاعتمونده!«مردنهاز
نهیاوکهاز»پدر«نامیدنشدرهمواخمومیشود:»یعنیبوآت
)پدرت(مثلمنجوونه؟!«پسِاو،محمدجعفرایستادهوهمسرش
گلشادخانمکهگهگاهعرقتازهزایمانیبرپیشانیاشمینشیند.
آمدهاندبراینوباوه١٠روزهشــانگواهیولادتبگیرندوخیلی
زودراهیروستایشانپاییندستورامینشوند.مسئولپذیرش
دراصلمدارکشانکموکاستینمییابد:»بهسلامتیاسمشو
چیمیذارید؟«گونههایگلانداختهگلشادباخندهایگشادبالا

کشاندهمیشود:»گلابتون«.مسئولپذیرشسریبهتوافقتکان
میدهد:»نامدارباشهانشاءالله«نفردیگرصف،سمیهاستکه
وقتمعاینه٢١هفتگیبارداریاشرسیده.دیابتوفشارحاملگی
ندارد،امابهمشکلدفعپروتئینگرفتارآمده.مجالیمییابدتااز
اجبارییاانتخابیبودنزایمانطبیعیوسزارینوالبتههزینههای
هریکمطلعشود؛سؤالهاییپرتکرارکهپاسخهایکوتاهوسریع
مســئولپذیرشرادربردارد:»زایمانفقــططبیعی،مگراینکه
پزشکتشخیصسزارینبده.طبیعیازیکتایکمیلیونو٢٠٠

هزارتومانوسزاریناز٣تا۴میلیونتومان.«

ساعتملاقاتکهقریبمیشود،جمعیتنشستهبرصندلیهای
حیاطآفتابگیربیمارستانراهسویساختمانزایشگاهمیبرند.
اغلبشانبهلب،تبسموبهدست،گل،شــیرینی،کیفنوزادو
بستههاییازپوشکوشیرخشــکدارند.میانجمعیت،نرگس
وخاتونخانمنیــزبالاخرهپابهراهاتاقزایمانبرداشــتند.زنی
ســنوســالداروناآشــناازبینملاقاتکنندگاننزدیکشان
میگوید:»هنوزدوجان)آبســتن(هستی؟ترسنکن.بهرضای
خداباربچهدانترازمینمیگذاریوخلاص.«بعدیککلهسر
درگوشخاتونخانمفرومیکند:»هوشوحواسداشــتهباش.
زندهزاییاشکهتمامشددســتوپایشراحناببندوتنهایش
نگذاربهامانآلوزائوترسان.«نگهبانانزایشگاهکهکمیپیشتر
باابروانیگرهخوردهازآمدوشــدهاجلوگیریمیکردنددراین
وقتبامهربانیدرورودبهبخشبســتریزایشگاهراچهارطاق
بازمیکنندوبــهملاقاتکنندگانچنینتوصیــهدارند:»خط
ســبزرنگرویزمینرادنبالکنیدتابهبخشبرسید.«بهآنها
کهمقصدشانجاییپشــتدراتاقعملبلوکزایمانیابخش
نگهداریازنوزاداننارساستنیزمیگویند:»خطزردرابروید.«
امتدادخطقرمزهمبهاورژانسزایشگاهمیرسد.دیگربخشها
اعمازاتاقالدیآریابهبوددرد،ایزولــه،نوزادان،مراقبتهای
ویژهانآیســییو)مراقبتازنوزاداننارس(،مراقبتهایویژه

ازمادرانقبلوپساززایمان،ریکاوری،شــیردهی،بانکشیر
مادروواکسیناســیوننیزجنبهمطراحیواجراشدهاندکهاز

راهروهاییاصلیوفرعیقابلدسترسیاند.

حنا ببند و از آل دور باش! قصه های صف بسته مقابل پذیرش


